
درباره «نفرین توقیف» 
فیلم جدید محسن امیریوسفی 

کمدی مخوف

جدیدتریــن  توقیــف»،  «نفریــن   
فیلــم محســن امیریوســفی، روایتگــر 
قصه هــای موجــودی عجیــب در دل 
وقایــع اجتماعی اســت؛ فیلمی که در 
آن نگاه طناز و خاص فیلم ســاز، غم و 
شــادی را به شــکلی جنون آمیز در هم 
می آمیزد تا یک کمدی ســیاه و مخوف 
شــکل بگیــرد؛ تجربه ای متفــاوت که 
نمونه آن را کمتر می توان در ســینمای 
ایران ســراغ گرفــت. این جهــان البته 
برای مخاطبان ســینمای امیریوســفی 
چندان ناآشــنا نیست. او در سال ۱۳۸۲ 
با نخســتین فیلمش، «خــواب تلخ»، و 
پیرمرد مرده شوری که  روایت داســتان 
با عزرائیــل می جنگد، مســیری را آغاز 
کرد بــا نگاهــی منحصربه فــرد، طناز، 
تلخ و گروتســک بــه مــرگ، زندگی و 
مناســبات اجتماعی. «خــواب تلخ» در 
جشــنواره فیلم فجر ســال ۸۲ پذیرفته 
نشــد، اما ســال بعد در جشــنواره کن 
۲۰۰۴ درخشــید و تماشــاگران خارجی 
اولین بار توانستند  ایران برای  ســینمای 
بــا فیلمی طنــز، متفــاوت و نامتعارف 
کنند. سرنوشــت  برقرار  ارتباطی جدی 
«خواب تلخ» امــا در ایران متفاوت بود 
و به دلیل شــوخی با عزرائیــل و ارائه 
شــخصیت پیرمردی دیکتاتــور در یک 
قبرســتان توقیف شد ولی او همین نگاه 
طنزآلــود و گروتســک را در فیلم های 
و  «آتشــکار» (۱۳۸۵)  بعــدی خــود، 
«آشــغال های دوست داشتنی» (۱۳۹۱) 
نیز ادامه داد؛ ولی هر سه فیلم نخست 
او، بــا وجود داشــتن پروانه ســاخت، 
هرکــدام ســال های زیــادی در توقیف 
ماندند و سرانجام تنها پس از پیگیری ها 
و تلاش های طولانی فیلم ســاز و البته 
با محدودیت های بســیار، امکان اکران 
پیدا کردنــد. ماجرا اما در ســال ۱۳۹۸ 
وارد مرحله تازه ای شد؛ زمانی که اعلام 
شد نســخه جدیدی از فیلم  امیریوسفی 
با نــام «آشــغال های دوست داشــتنی 
اصل» وجود دارد؛ نســخه ای که بهروز 
وثوقــی بازیگــر نامدار ســینمای ایران، 
برای نخســتین بار پس از انقلاب ۵۷ در 
یک فیلم تولید ایران بــازی کرده بود و 
انتشــار همین خبر کافی بود تا فیلم بار 
دیگر به مرکز یک مناقشــه سیاســی و 
فرهنگی تبدیل شود. این خبر با واکنش 
رسانه های تندرو و وزارت ارشاد مواجه 
شــد و امیریوســفی به دلیل همکاری 
ســینمایی بــا وثوقی، حتــی به تلاش 
برای زنده کردن خانــدان پهلوی متهم 
شــد. نتیجه تکراری بود و «آشغال های 
توقیف  هــم  اصــل»  دوست داشــتنی 
شــد. ســال ها توقیف فیلم های خواب 
تلخ (۱۲ســال)، آتشــکار (چهار سال)، 
آشــغال های دوست داشــتنی (شــش 
آشــغال های دوست داشتنی  و  ســال) 
اصل با حضــور بهــروز وثوقی (هفت 
سال) که عملا متحمل ۲۹ سال توقیف 
در ۲۳ ســال فیلم ســازی می شــود و 
شــدت گرفتن برخوردهــا و اجحاف ها، 
اما امیریوسفی را به دلسردی از سینما، 
مهاجرت  یا  فیلم ســازی  کنارگذاشــتن 
نکشــاند، در مقابل، تجربه این سال ها او 
را به تصمیم دیگری رساند؛ اینکه این بار 
فیلم تازه اش را بدون مجوز و بدون امید 
به اکران در ایران بســازد. تصمیمی که 
شاید بتوان آن را نتیجه مستقیم بیش از 
دو دهه مواجهه یک فیلم ساز با سازوکار 
توقیف دانست؛ «نفرین توقیف» از همین 
نقطه شــکل می گیرد؛ یک کمدی سیاهِ 
مخوف و مســتقل. قصه هــای عجیب 
فیلم با طنز سیاه و گروتسک امیریوسفی 
و از دل وقایــع انقلاب آغاز می شــوند و 
با شخصیت عجیبش پیش می آیند و در 
نهایت «نفرین توقیف» برای نخستین بار 
از زاویــه ای منحصربه فــرد، وقایع تلخ 
دی مــاه ۱۴۰۴ را بــدون سانســور و بــا 
صراحــت در قالب یک فیلم ســینمایی 
ثبــت کرده و به تصویر کشــیده اســت؛ 
اتفاقی که فیلم تازه امیریوسفی را علاوه 
بر یک تجربه سینمایی، به اثری درگیر با 
حافظه سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل 
می کند. این البته نخســتین بار نیست که 
امیریوســفی وقایع سیاســی معاصر را 
وارد جهــان قصه های ســینمایی خود 
می کند. او پیش از این نیز در سال ۱۳۹۱ 
با ساختن «آشغال های دوست داشتنی»، 
ایران  بــرای نخســتین بار در ســینمای 
اعتراضات و وقایع پس از انتخابات سال 
۸۸ را به طور مســتقیم و بی پرده در یک 
فیلم ســینمایی ثبت کرده بود. نخستین 
در بخش  توقیــف»  «نفریــن  نمایــش 
رســمی هفتادمین دوره جشنواره فیلم 
لنــدن از ۷ تا ۱۸ اکتبــر (۱۵ تا ۲۶ مهر) 

خواهد بود.
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در شــرایطی به استقبال سال آموزشــی می رویم که همچنان چگونگی 
شــروع و ادامه کار مدرســه ها با اما  و  اگرهای فراوانی روبه روست. شرایط نه 
جنگ نه صلح فرساینده، وضعیت اقتصادی به شدت آسیب زا، دل نگرانی های 
گســترده اجتماعی و...، آموزش را از اولویت های حاکمیتی، اجتماعی و حتی 
خانوادگی خارج کرده  است. دست و پنجه نرم  کردن خانواده ها با گرفتاری های 
گوناگون و فشــارهای واردشــده بر پدرها و مادرها، فرزندان آنان را نیز درگیر 
کرده و البته فشــارهای فزاینده اقتصادی سرراست بر خواسته و نیازهایشان 
کارگر می افتد و اما چه می شود کرد؟ به تازگی با اصطلاح «آموزش در شرایط 
بحران یا اضطرار» آشــنا شــدم که به گمانم در شرایط کنونی کشور می تواند 
از آســیب های بیشــتر به نوآموزان در هر ســطحی جلوگیری کند. گرچه در 
میان معلمان، کنشگران آموزشــی و اجتماعی و حتی خانواده های درگیر با 
آموزش، نخســتین برداشت از واژه «بحران» این است که خب، آموزش ایران 
سال هاســت دچار بحران های گوناگون است و راه برون رفت از این بحران ها 
نیازمند سال ها برنامه ریزی، توجه و هزینه های مادی و غیر مادی است. بحران 
و اضطرار مورد تأکیــد در این اصطلاح گرچه می تواند پیوندهای محکمی با 
بحران های ریشه دار در آموزش و پرورش ما داشته باشد،  بیش از آن راهکارها 
و تجربه هایی فــوری ای را در بر می گیرد که سرراســت در پی گره گشــایی از 
گرفتاری های آموزشــی برآمــده از حادثه های طبیعی مانند ســیل و زلزله، 
مهاجرت های گسترده به علت دگرگونی های اقلیمی یا درگیری ها و جنگ های 
قومــی، منطقه ای و ملی یا رویدادهایی مانند اینهاســت. گمانی نیســت که 
شرایط بغرنج و گرفتاری های چندبعدی جامعه کنونی ما، به ویژه در مناطق 
جنگ زده تــر، نیازمند راهکارها و تجربه  هایی اســت که «آموزش در شــرایط 
اضطرار» را می تواند در دســترس ما قرار دهد. از این رو کنشــگران آموزشی، 

صنفی، سمن های فعال در حوزه کودکی و معلمان دلسوز و پیگیر، فراخوانده 
می شــوند تا در این زمینه آگاهی های بیشتری به دســت آورده و تجربه ها و 
مهارت هــای خود را با همکاران و همراهانِ خود و دیگر گروه های اجتماعی 
هم رسانی کنند*. در پایان، بخشی از یادداشتی کوتاه درباره ضرورت توجه به 
«آموزش در شرایط اضطرار» را با هم می خوانیم. باشد که بتوانیم از راهکارها 
و تجربه های جهانی و ملی در این زمینه بهره بگیریم و امیدوار باشیم به تأثیر 
آن بر آموزش، آموزگاران و دانش آموزان گرفتار در بحران های گوناگون؛ حتی 
تأثیر بر یک معلم در یک کلاس کوچک روستایی. «آموزش در شرایط اضطرار 
فقط به معنای ادامه فرایند یادگیری نیســت، بلکه در شرایط بحران، آموزش 
می تواند نقشــی اساسی در حفظ حقوق کودکان، حمایت و حفاظت از آنان 
و حتی کاهش یا تشدید منازعات داشته باشد. در بررسی «آموزش در شرایط 

اضطرار» سه رویکرد کلیدی قابل توجه است:
۱- آموزش به عنوان یک حق بنیادین انسانی: حتی در تاریک ترین زمان ها، 
یعنی در میانه جنگ های ویرانگر، بحران های عمیق سیاسی یا بی ثباتی های 
شــدید اجتماعی، دسترسی به یادگیری و محیط های آموزشی نباید به عنوان 

یک امتیاز یا اولویت درجه دوم تلقی شود. آموزش همچنان یک حق اساسی 
انسانی است که سلب آن، به معنای تضعیف کرامت انسانی و آینده نسل های 
آســیب دیده از بحران است. صیانت از این حق در شرایط اضطراری، تعهدی 

اخلاقی و بین المللی برای تمام جوامع محسوب می شود.
۲- آموزش به عنوان ســازوکاری برای حمایت و حفاظت همه جانبه: در 
شــرایط بحران، مدارس و فضاهای یادگیری فراتر از مکان صرف برای انتقال 
دانــش عمل می کنند. این فضاها می توانند نقش پناهگاهی امن را ایفا کرده 
و احســاس امنیت روانی را برای کودکان و نوجوانان بازگردانند. بازگشت به 
کلاس درس، به زندگی روزمره و آشــفته کودکان نظم می بخشد، از سلامت 
روان و رفاه روانی یادگیرندگان در برابر آســیب های جنگ حمایت می کند و با 
ایجاد شبکه های اجتماعی و حمایتی، پیوندهای انسانی را میان دانش آموزان 

و معلمان مستحکم می  کند تا از انزوا و آسیب های بیشتر جلوگیری شود.
۳- آمــوزش به عنــوان عاملی دوگانه برای صلح یا تشــدید منازعه: اگر 
ساختار آموزشی عادلانه و فراگیر باشد، می تواند انسجام اجتماعی را تقویت 
کند، حس تعلق به جامعه را افزایش دهد، گفت وگو، تسامح و تفکر انتقادی 
را میان نسل ها ترویج کند و با کاهش نارضایتی ها، پایه گذار صلح پایدار باشد. 
و اگر سیستم آموزشــی ناعادلانه، تبعیض آمیز یا طردکننده طراحی شود، به 
ابزاری برای بازتولید نابرابری های ساختاری تبدیل می شود. چنین آموزشی با 
دامن زدن به احساس طردشــدگی در میان گروه های خاص و عمیق ترکردن 
شکاف های قومی، مذهبی یا اجتماعی، می تواند ناخواسته به تشدید، تداوم و 

حتی شکل گیری دور تازه ای از منازعات دامن بزند».
*برای آگاهی بیشتر می توانید نگاهی به شبکه جهانی آموزش در شرایط 

اضطرار (INEE) بیندازید.

آموزش در شرایط اضطرار

میانگین افت سالانه تراز دریای خزر از حدود ۷.۵ سانتی متر 
در ســال های قبل از ۲۰۲۰، به حدود ۲۰ سانتی متر در سال های 

۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ و ۲۳ سانتی متر در سال ۲۰۲۶ رسیده است.  

ایلنا: یونس طرهانی، گفت: «سرانه فضای هر زندانی، در حالی 
که طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۱۳ مترمربع 

باشد، اکنون به حدود چهار مترمربع رسیده است» 

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در برخی موارد، هزینه 
حمل مواد اولیه بین شــش تا بیــش از ۱۰ برابر افزایش یافته و 

زمان حمل نیز طولانی تر شده است. 

۲۳۴ ۱۰
برابرمترمربعسانتی متر

یادداشت

مهر امســال بــرای خیلــی از خانواده ها شــبیه مهرهای قبل نیســت. 
دانش آموزان، ســال گذشته تحصیلی را در شــرایطی گذراندند که جنگ و 
ابهام، شــکل عادی زندگی را به هم ریخته بود. مدارس پس از نهم اســفند 
غیرحضوری شدند و دانش آموزان بسیاری از پایه ها حتی در زمان امتحانات 
خــرداد هم در مدرســه حضور نیافتند. حالا دوباره قرار اســت مدرســه ها 
به صورت حضوری باز شوند و وزارت آموزش وپرورش بارها بر آمادگی برای 
این بازگشــایی تأکید کرده اســت. وزیر آموزش وپرورش نیز در روزهای اخیر 
گفته اســت: «امروز اولین وظیفه  ما بازگشــایی آرام، بی دغدغه و حضوری 

مدارس است که تمام برنامه های لازم در این حوزه انجام شده است».
این تأکید قابل فهم است. مدرسه باید باز شود و آموزش حضوری اهمیت 
زیادی دارد. اما در کنار این حرف، یک سؤال روان شناختی هم وجود دارد: آیا 
وقتی می گوییم بازگشــایی باید «بی دغدغه» باشد، واقعا می توان دغدغه را 
با برنامه ریزی اداری از بین برد؟ مســئله اینجاست که بیرون از مدرسه هنوز 
قطعیت و آرامشــی که برای یک شروع معمولی سال تحصیلی لازم است، 
وجود نــدارد. محاصره  دریایی، تنش های موجــود در تنگه  هرمز، تهدیدات 
مکرر رهبران آمریکا و رژیم اسرائیل، تحریم های اقتصادی و خبرهای پی درپی 
درباره آینده، بسیاری از خانواده ها را در وضعیتی قرار داده که پیش بینی چند 
ماه آینده آسان نباشــد. برای سیاست مدارها اینها موضوعاتی درباره امنیت 
ملی، مذاکره و روابط بین الملل اســت اما برای یک خانواده، بخشــی از این 
ماجرا معنای ســاده تری دارد: آینده مان چه می شود؟ و برای یک دانش آموز 

کودک یا نوجوان، شاید سؤال حتی ساده تر باشد: فردا مدرسه می روم؟
دانش آموز لازم نیســت اخبار سیاســی را دنبال کند تا فقدان اطمینان را 
بفهمد. کافی است تغییر رفتار بزرگ ترها را ببیند؛ موبایل هایی که بیشتر چک 
می شــوند، نگرانی درباره  قیمت ها و جمله هایی که وســط صحبت ناگهان 
قطع می شوند. بچه ها خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنیم فضای روانی خانه 
را می فهمند. اســم ایــن وضعیت را از منظر روان شــناختی می توان فقدان 
اطمینان گذاشــت؛ اما برای کودکان و نوجوانــان، نااطمینانی یک اصطلاح 
روان شناختی نیست، بلکه به این معنی است که نمی داند چند ماه دیگر چه 
خواهد شــد و آیا دوباره چیزی قرار است برنامه زندگی اش را به هم بزند یا 
نه. اینجاست که شاید لازم باشد درباره چیزی حرف بزنیم که کمتر درباره اش 

صحبت می کنیم: «مدرسه  امن».
مدرســه  امن فقط مدرســه ای نیســت که ســاختمانش ســالم باشد و 
کلاس هایش دایر. مدرســه برای دانش آموز باید جایی باشد که بتواند چند 
ســاعت از نگرانی های بیرون فاصله بگیرد؛ با دوســتانش حرف بزند، بازی 
کند، سؤال بپرســد، چیزی یاد بگیرد و احساس کند دنیا، دست کم در همین 
چند ساعت، نظم قابل فهمی دارد. مسئله این است که دانش آموزان امسال 
فقط با چند ماه عقب افتادگی آموزشــی وارد مدرسه نشده اند. ممکن است 
اضطراب، بی ثباتی و تجربه  گسســت را هم با خودشــان آورده باشــند. اگر 

اینها را نبینیم، ممکن اســت اولین واکنش مان این باشد که برنامه  درسی را 
فشرده تر کنیم: تکلیف بیشتر، آزمون بیشتر، کلاس تقویتی بیشتر و تأکید بیشتر 
بــر اینکه «باید عقب ماندگی ات را جبران کنــی». اما آیا واقعا چیزی که یک 

دانش آموز مضطرب به آن نیاز دارد، فشار بیشتر است؟
آموزش مهم اســت اما یادگیری فقط با اضافه کردن ساعت درس اتفاق 
نمی افتــد. ذهنی که مدام درگیر نگرانی و ارزیابی خطر اســت، بخشــی از 
تــوان خود را صرف همین نگرانی می کند. نمی شــود از چنین دانش آموزی 
انتظار داشت مانند دانش آموزی که احساس امنیت و ثبات دارد، روی درس 
تمرکز کند. البته مســئله فقط جنگ و شرایط سیاســی نیست. شاید شرایط 
امروز فرصتی باشــد برای اینکه به بعضی عادت های قدیمی خودمان هم 
نگاه کنیم؛ یکی از آنها، تبدیل مدرسه به میدان رقابت دائمی است. از همان 
روزهای اول مدرســه، بچه ها می شنوند که باید بیشتر تلاش کنند، از دیگران 
عقــب نمانند، نمره  بهتــری بگیرند و برای آینده آماده باشــند. این حرف ها 
به خودی خود مشــکلی ندارند. مشکل زمانی شروع می شود که دانش آموز 
احساس کند اگر موفق نشود، فقط یک نمره را از دست نداده؛ بلکه خودش 

را هم باخته است.
پدر و مادرها هم در این میان وضعیت ساده ای ندارند. والدی که از آینده 
فرزندش می ترسد، لزوما والد سخت گیری نیست. ممکن است خودش واقعا 
نگران باشــد. وقتی آینده  اقتصادی نامطمئن اســت و خبرهای سیاسی هر 
روز تغییر می کنند، طبیعی اســت که نگرانی درباره آینده فرزند بیشتر شود. 
اما نگرانی وقتی به فشار تبدیل می شــود، می تواند برای دانش آموز معنای 
دیگری پیدا کند. کلاس اضافه، آزمون بیشــتر، برنامه  فشــرده تر و مقایســه 
با دیگران، ممکن اســت همه از یک نگرانی واقعی شــروع شده باشند؛ اما 
نتیجه شان می تواند افزایش اضطراب دانش آموز باشد. پشت بخشی از این 

فشارها، هیجان دیگری هم هست که کمتر درباره اش حرف می زنیم: شرم.
احســاس گناه معمــولا می گویــد «کار اشــتباهی انجــام داده ام»، اما 
شــرم می تواند به این درک برســد که «من به اندازه کافی خوب نیســتم». 
اگــر دانش آموز بارهــا این پیام را دریافت کند که ارزشــش به نمره و رتبه و 
قبولی اش وابسته است، شکست تحصیلی دیگر فقط شکست در یک آزمون 
نیست؛ ممکن است تبدیل شود به قضاوتی درباره خودش. نمره و رتبه مهم 

هســتند و نمی توان واقعیت فرصت های آموزشی و شغلی را نادیده گرفت 
اما اینها نباید به معیار کامل ارزشــمندی انسان تبدیل شوند. این موضوع در 
شــرایط امروز اهمیت بیشتری پیدا می کند. وقتی خود بزرگسالان نمی توانند 
آینده سیاســی و اقتصادی را بــا اطمینان پیش بینی کنند، شــاید منصفانه 
نباشــد که از کودک و نوجوان بخواهیم تمام آینده خودش را با نمره و رتبه 
کنترل کند. او قرار نیست بتواند چیزی را کنترل کند که بزرگسالان هم کنترل 
کاملی بــر آن ندارند. اگر ایــن عوامل را کنار هم بگذاریم، چرخه ای ســاده 
شــکل می گیرد: نگرانی درباره آینده سبب  فشار روی دانش آموز و در نتیجه 
اضطراب اوست. این اضطراب تمرکزش را کاهش می دهد؛ بنابراین عملکرد 
تحصیلی اش افُت می کند و در نتیجه، نگرانی و فشــار بیشــتری روی دوش 
دانش آموز قرار خواهد گرفت. اگر این چرخه را نشناسیم، ممکن است هر بار 
که عملکرد دانش آموز ضعیف می شــود، فشار را بیشتر کنیم، غافل از اینکه 

شاید همین فشار بخشی از علت افُت عملکرد باشد.
مدرســه نمی تواند جنگ را متوقف کند، فشــار اقتصادی را از بین ببرد یا 
آینــده  را تعیین کند. اما می تواند برای کودک و نوجوان، بخشــی از زندگی را 
دوباره قابل پیش بینی کند. اینجا شاید معنای واقعی «بازگشایی بی دغدغه» 
روشــن تر شــود. بی دغدغه بودن را نمی توان فقط بــا آماده بودن کلاس ها، 
کتاب ها و نیروی انســانی ایجاد کــرد. اینها کافی نیســتند. دانش آموز باید 
احســاس کند مدرسه جایی است که در آن می تواند برای چند ساعت از بار 
نگرانی های بیرون فاصله بگیرد. خانــواده هم می تواند به جای اینکه مدام 
بگوید «باید جبران کنی»، حرف دیگری بزند: «ســال گذشــته، سال سختی 
بــود. خیلی چیزهــا از کنترل ما خارج بود. اما حالا دوباره شــروع می کنیم؛ 
قدم به قدم». این حرف به معنای بی خیالی نســبت به درس نیست. اگر قرار 
اســت دانش آموز یاد بگیرد، باید بتواند فکر کند، تمرکز کند، ســؤال بپرسد و 

احساس کند قرار نیست با هر اشتباه، ارزشش زیر سؤال برود.
بنابراین مســئله  امســال فقط این نیســت که دانش آمــوزان چه مقدار 
از درس های ســال گذشــته را یــاد گرفته اند. بلکه مســئله اصلی فقدان یا 
کاهش احساس ثبات در میان دانش آموزان و حتی کادر مدرسه است. بله، 
مدرســه نمی تواند همه  مشــکلات بیرون از خودش را حل کند اما می تواند 
دســت کم اضطراب خانه را بیشــتر نکند. بر همین اساس، مدرسه در چنین 
روزهایی بیش از هر چیز باید جایی باشــد برای برگشتن به زندگی معمولی؛ 
برای دوســتی، یادگیری، بازی، اشتباه کردن و دوباره شــروع کردن. چون اگر 
دانش آموز اضطراب خانه را با خودش به مدرســه ببرد و اضطراب مدرسه 
را دوباره به خانه برگرداند، مدرسه دیگر فقط محل آموزش نخواهد بود؛ به 

بخشی از چرخه  اضطراب تبدیل می شود.
پس در آغاز ســال تحصیلی، قبــل از اینکه از دانش آمــوزان بخواهیم 
ســریع تر بدوند تا عقب افتادگی هایشــان را جبران کنند، بهتر است مطمئن 

شویم زمین زیر پایشان تا چه حدی قابل اعتماد شده است.

مسئله فقط بازگشایی مدارس نیست

 به یاد سیروس ابراهیم زاده
آن صدای خاص

نامی که در روز سی ام شهریور  از دستش دادیم، از 
نام هایــی بود که برای چند نســل از بینندگان آثار 
نمایشی، خاطرات بسیاری را زنده می کرد. هنرمندی که در 
دومین دهه قرن پیش زاده شد و از سال ۱۳۳۴ خورشیدی 
یعنی بیش از ۷۰ ســال پیــش از این با بازیگری در عرصه 
تئاتر پا به دنیای پرفراز و نشیب نمایش گذاشت. تأملی در 
کارنامه هنری ســیروس ابراهیم زاده نشــان می دهد او از 
همان عنفوان جوانی کار در عرصه هنر بازیگری را در کنار 
بزرگانی همچون دکتر مصطفی اســکویی، مؤسس تئاتر 
آناهیتا و از جایی آغاز کرد که بســیاری از بزرگان سال های 

بعدی هنر نمایش در آن پرورش یافتند. 

نکته شــایان تأمل اینکه ابراهیم زاده پس از همکاری 
با ایــن تئاتر کــه بــر مبنــای آموزه های روســی مکتب 
استانیسلاوسکی اداره می شد، برای افزایش دانش بازیگری 
راهی کشور انگلیس شد و با اخذ مدرک کارشناسی ارشد 
تئاتر از آن کشور که برخاسته از نگاهی متفاوت از رویکرد 
روســی به تئاتر و هنر بازیگری بــود، به دیدگاهی جامع تر 
نسبت به این هنر ارزشمند رسید. ابراهیم زاده که تحصیل 
در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی و رشته موسیقی را هم 
در توشــه تحصیلی خود داشــت، هم زمان با کار تئاتر که 
بیشتر به بازیگری و کمتر به کارگردانی اختصاص داشت، 
از همان ســال های نخســت همکاری با تلویزیون را آغاز 
کرد که بــرای نزدیک به نیم قرن ادامه یافت. با صرف نظر 
از آثاری که تحت پوشش تلویزیون خصوصی ثابت پاسال 
ســاخته و پخش شــده اند و بــه دلیل نقــص در مدارک 
آرشیوی دسترسی به اطلاعات آنها میسر نیست، مجموعه 
دنباله دار «ســرکار استوار» که یک کمدی اجتماعی بود و 
از اواخر دهــه ۴۰ تا اوایل دهه ۵۰ روی آنتن شــبکه اول 
تلویزیون ملی ایران بود، نخســتین اثرش به عنوان بازیگر 
بود و در کارگردانی یکی از اپیزودها همکاری داشت. پس 
از این سریال، ابراهیم زاده دیگر به کارگردانی مجموعه های 
نمایشی تمایلی نشان نداد و افزون بر بازیگری که به عنوان 
حرفه اصلی و تمام وقت او شــناخته می شد، کارگردانی 
چندیــن تله تئاتر را هم به کارنامــه کاری خود اضافه کرد 
که در ســال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۰ خورشیدی تولید و پخش 
شــدند و برخی از آنها همچون «زارع شــیکاگو» از جمله 
تئاترهای تلویزیونی شناخته شــده تر محسوب می شدند. 
علاوه بر جنس بازی خاص که تســلط عجیب بر میمیک 
صورت از بارزترین ویژگی های آن بود، زنده یاد ابراهیم زاده 
برای بسیاری از مخاطبان سال های دور تلویزیون با طنین 
خاص صدایش شــناخته و به جای آورده می شد؛ طنینی 
که آکســون گذاری بــر روی حروف و مشــدد تلفظ کردن 
آنها و تلفظ نزدیک واژه های «ســین» و «شین» به یکدیگر 
از مهم ترین شــاخص های آن بود کــه جنس صدای او را 
بســیار خاص و قابل تشــخیص کرده بــود. جالب اینکه 
ابراهیم زاده با همین جنس خاص صــدا، با واحد دوبلاژ 
تلویزیون هم برای مدت زمانی نه چندان طولانی   همکاری 
داشت و صدایش را هنوز هم می توان در بازپخش برخی 
از ســریال های خارجی پخش شــده در نیمه دوم دهه ۶۰ 
خورشیدی در قالب نقش های مکمل شنید که گویندگی 
به جای خلبانان انگلیســی نقش های مکمل و فرعی در 
سریال درخشــان «ارتش سری» از جمله آنهاست. اگرچه 
در کارنامه هنری زنده یاد ابراهیم زاده  تعداد آثار سینمایی، 
سریال های نمایشــی و تئاترهای تلویزیونی درخور توجه 
اســت، اما این بازیگر همچون بســیاری از دیگر بازیگران 
نقش های مکمل، با برخی از نقش آفرینی های شــاخص 
بیشتر به یاد آورده می شود که از آن میان می توان به بازی 
در سریال نوروزی دهه شــصتی «گالش های مادربزرگ»، 
مجموعــه دنباله دار کاکتوس و ســریال تاریخی-مذهبی 
«ولایت عشق» در تلویزیون و فیلم های سینمایی «همسر» 
و «چهره» در مدیوم ســینما اشــاره کرد کــه ابراهیم زاده 
فقید با همــان جنس خاص بازی، میمیک صورت، طنین 
منحصربه فرد صدا و دیالوگ گویی چکشــی و کوتاه کوتاه 

خود، بیشتر از سایر نقش آفرینی هایش در یادها ماند.

یاد

شهرزاد همتی

مازیار  معاونی

روان شناس
مهدی ملک محمد 

محمدرضا نیک نژاد


